
 

 

 

 

 

 

 زبان و ادبیات فارسی
 

 

 

 

 

 مؤسسه فرهنگی راه شایستگان

1396 

 

 

 



 

 ها عبارتند از:نوشته

 درباره زبان. -1

 زبان، اهمیت و کارکردهای آن. -2

 نکاتی چنددرباره آموزش زبان و ادبیات فارسی. -3

 .هاها و تکنیکتاکتیک -4

 .درباره آموزش زبان و ادبیات فارسی )چکیده( -5

 .زبان مادری گانه تقویت 34الفبای  -6

 .(مادریفارسی )فشرده دستور زبان  -7

 .زبان در ادبیات فارسی )از فرهنگ دهخدا( -8

 .بعضی منابع و اشخاص در حوزة ادبیات فارسی -9

 .کتاب تمرین -11

 .نموداردستور زبان فارسی )امروزی + متعارف( -11

 .نمودار ادبیات فارسی -12

 .های ادبینمودار آرایه -13

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 درباره زبان

توان شناخت. زبان را به تنها چیزی که در جهان همانند شناسیم امّا زبان را جز به زبان نمیبه زبان میهمه چیز را 

توان دید و نور خود روشنگر بینیم، اما نور را جز به نور، نمیتوان کرد، نور است. چرا که ما همه چیز را به نور میمی

 ماند. کند امّا خود پنهان مییچنان روشنگری که همه چیز را پدیدار مخویش است آن

دهد که دیدنی است. امّا زبان هر آن چیزی را که شنیدنی نور است که به چشمان ما توان دیدن هرآن چیزی را می

های ماست و با پرتو افکندن بر هر آنچه دیدنی است و نادیدنی، حس و فهم و شنواند. زبان نورِ گوشاست به ما می

شود که با آگاهی و پافشاری ماند و تنها آنگاه پدیدار میکند امّا در این میان خود پنهان میا میعقل ما را بینا و دان

رسد بربندیم و به زبان چشم بدوزیم،براین برداری که همه چیز بخواهیم گوشِ خود را بر هر آنچه از راهِ زبان به ما می

اهیم چشم را بر هر آنچه دیدنی است بربندیم و براین روشنگر که بخورساند و در میانه خود را نیز همچنانرا به ما می

توان شناخت ماند. زبان را هم به زبان میکند، اما خود پنهان میخیره شویم که همه چیز را در برابر ما نمایان می

کند، اما زبان، می که نور را به نور. پس زبان نیز نوری دیگر است. نور جهان پدیدار، جهانِ فرا چشم ما را روشنهمچنان

دهد، بلکه از هر چیزی که در برابر جهانِ فراگوش مارا ، یعنی نه تنها از آنچه در برابر چشم پدیدارتواند شد خبر می

دهد بلکه از هر آنچه بوده است و تواند بود نیز. بدینسان چشم پدیدار نتواند شد نیز. نه تنها از آنچه هست خبر می

 . "هر آنچه هست و بوده است و تواند بود"ن انسان و جهان یعنی ای است میازبان واسطه

هر آنچه هست و بوده است و تواند "یابیم و بر گردِ ی بیکران هستی و زمان، حضور میبا زبان است که ما در پهنه

را در  "اند بودهر آنچه هست و بوده است و تو"نامیم. در پرتو این نور است که اش میزنیم و جهانای میدایره "بود

شویم. یعنی انسان، در پرتو این نور است که حس ظاهر و مدار میدهیم و جهانیابیم و در درون خویش جای میمی

 نامیم.....اش مییابد که حسِ باطنی و عقل نظریعقل عملی ما نهان و باطنی می

بخشد ی هستی را تمامیت مینچه هست دایرهاست ، یعنی بر نامیدن و نام، انسان با نامیدن آ "اسم"بنیاد زبان بر 

نامد بلکه را می "هست"کند.....اما شگفت آن است که زبان بشری نه تنها آنچه و با نامیدن، هر چیز ذاتی را بیان می

 بخشد. ای هستی میگونه "هستان"نیز در جوار  "نیستان"نامد. و با این نامیدن را نیز می "نیست"آنچه 

اند و ها و دیگر اجزاء زبان سرانجام در خدمت اسمها و فعلنامد و صفتبنیاد زبان است که چیزها را میباری اسم 

 گذرد را بیان کنند.....ها میزند یا برآنها سر میها و آنچه را که از آناند که چگونگی اسمبرای آن

 )از کتاب شعر و اندیشه داریوش آشوری(

 



 

 

 آنزبان، اهمیت و کارکردهای 

 

 communicationارتباط و زبان 

ای است که افکار و عقاید ما را برای دیگران شود. زبان تنها وسیلهزبان موجب برقراری ارتباط ما با دیگران می

ترین اشکالاتی که در امر ارتباط مابین آدمیان وجود دارد، کند. منتهی بزرگها را ماندگار میکند و حتی آنآشکار می

 قرار گیرد. مادری حتماً باید مورد توجه خاص بسیاری از کلمات است که در آموزش زبانمعانی 

 کنند.های خودشان را به دیگران تفهیم میکودکان با کمک زبان نیازها، حالات درونی و نگرش

ار باشد. ای در ککه کتاب و مدرسهکند تا فرهنگ و جامعه خود را بشناسند قبل از اینزبان به کودکان کمک می

گیرند از چه می کنند و یادا که لازم است کسب میکودکان با گوش دادن به بزرگسالان و همسالان خود، دانشی ر

ها این اطلاعات را به کمک کلمات) زبان کلامی یا گفتاری و شفاهی، و یا زبان قواعد اخلاقی باید پیروی کنند. انسان

کنند و توسط حرف دکان از زبان برای برقراری ارتباط با دیگران استفاده میآورند. و کومکتوب و نوشتاری( به دست می

ی ای است همگانی و جهانی. همهکنند. علاوه برآن زبان وسیلهرا حفظ میزدن پیوند خود را با دیگران برقرار و آن

های گوناگون رده بندی کنند. مقولهدهد اشیاء را در های بشری برای خود زبانی دارند. زبان به ایشان امکان میجامعه

شود. پس گیرد. یا کلمه پرخاشگری که اعمال مختلف را شامل میمثلاً کلمه درخت که اشکال مختلف درخت را در برمی

 بندی کنند. سازد تا امور مختلفی را که خصوصیات مشترکی دارند طبقهزبان انسان را قادر می

رساند و آن استنتاج و استدلال اشیاء و امور دارد ما را به کاربرد دیگری از زبان میبندی کاربردی که زبان در امر طبقه

 است که زبان تشکیل دهنده ماهیت اصلی استدلال در انسان است. 

 

 

 

 

 



 

 زبان و اندیشه:

 

 زبان و تفکر یک پدیده واحد هستند. زبان امتزاج بین تفکر درونی و تکلم بیرونی است.  

 باشند. نیز وجود نخواهد داشت. این دو از هم جدا ناشدنی می بدون زبان، تفکر

ها، و طبقه بندی مفاهیم تأثیر و نقش دارد. همچنین زبان در تجزیه ها، شناساندن آنزبان در تشکیل مفاهیم، درک آن

 کند. و تعمیم نقش مهمی را بازی می

 

 زبان و آموزش و پرورش:

ی اثرگذاری و اثر پذیری در حوزه آموزش و پرورش عامل تعیین کننده ترینزبان، بخصوص زبان کلامی، اساسی

 است.

 کند: های زبان در محصلین کمک میمدرسه در موارد زیر به یادگیری ساختارها و کشف

 تلفظ یا آموختن تلفظ درست کلمات.-1

 آموختن چگونگی ترکیب کلمات به منظور بیان افکار و احساسات خاص. -2

 آموزان.ش خزانه لغات و معانی در دانش بسط و گستر -3

 کاربرد اختصاصی زبان برای ارتباط کودکان خصوصاً در دبستان....و درست مکالمه کردن. -4

ها کلمات را درست بشنوند، درست بخوانند، درست شنیدن، درست خواندن، درست نوشتن در مدرسه. بچه -5

 درست بنویسند تا به مقاصد خود برسند.

 

 

 

 



 

 تدریس زبان مادری

پود و ساختار حیات فکری، احساسی، عاطفی، اخلاقی،  به طوری که ملاحظه شد، با اهمیت و نقشی که زبان در تار و

اولیه و مسؤلیت  شود که چه وظیفهباشد، به ما یادآور میرفتاری، اجتماعی، و ارتباطات جهانی دارد و تأثیرگذار می

-باشد که نه تنها معلمان زبان و ادبیات فارسی که متولی آموزش آن میسنگینی در این رابطه برعهده مسئولین امر می

ی کنند لذا قدم اول در همهی علوم، مفاهیم و مبانی خود را از طریق زبان مطرح و بیان میباشند، بلکه از آنجا که همه

رسد که در باشد، حتی ضروری به نظر میآموزان میها برای دانشو کاربری صحیح آنمقاطع روشن کردن مفاهیم 

های درسی ابتدا و قبل از ورود به متن، این مفاهیم با تکیه بر زبان و ادبیات مادری برای دانش آموزان  روشن و کتاب

 رفع ابهام شود.  

 

 

 زبان از نظر زیست شناسی

را بکار ها را بیاموزیم و آنایم که بتوانیم زبانِ نوع انسانچنان سازمان یافتهی آنما از نظر بیولوژی و زیست شناس

 ببریم. 

-طور آماده شده است که برای یادگیری مهارتمغز و دستگاه صوتی آدمی از لحاظ زیستی برای یادگیری زبان همان

 های حرکتی و ادراکی دیگر آماده شده است. 

های که  آسیبرساند به طوریی اختصاصی وجود دارد که پیوند زبان و مغز را میدر مغز آدمی برای زبان، بخش

 شود. وارده به نواحی معین از نیمکره چپ مغز، موجب اختلال در تکلم یا زبان پریشی می

ان شود و راه را برای فراگیری زبهای صوتی مربوط به زبان، قبل از ظهور زبان در کودک آغاز میرشد مغز و دستگاه

سازد. نوزاد آدمی از لحاظ زیستی مستعد توجه به اصوات گفتاری انسانی و تشخیص آن است، و کودک از نظر هموار می

رو کودک نقش فعال و نیرومند را زیستی به کسب ساختار دستوری و گرامریِ پیچیده زبان انسانی مجهز است، از این

های دستوری و گرامری آن را درک ن زبان مادری است تا زیرساختدر یادگیری زبان دارد. کودک آشکارا نیازمند شنید

 کند. 



او بسیار نیازمند است تا گفتار دیگران را که در او تا حدی با سطح زبانی و شناختی خودش مطابقت یافته است را 

های بسیار جالب در رو امروز موضوع زبان به یکی از حیطهبشنود تا به رشد روز افزون زبان مادری دست یابد. از این

 شناسی رشد، تبدیل شده است. روان

تواند این سخن مارا گوییم، هرچند که کسی نمیاندیشیم، در واقع داریم سخن میاین درست است که وقتی ما می

های دیگر شناسان نشان داده که در هنگام اندیشیدن، زبان و سقف دهان و قسمتبشنود، اما مطالعات تجربی روان

 دهند. ه صوتی و حنجره، حرکاتی را نشان میدستگا

 

 

 شناسی اجتماعیزبان از نظر روان

در امر رابطه میان زبان و اندیشه، یک چیز مهم است و آن اینست که در اغلب موارد اندیشه مستلزم بکار بردن 

 که چگونگی زبان در چگونگی اندیشه تأثیر بسیار دارد. زبان است. و دیگر این

های اندیشه او را نیز ها و روشکنیم، در واقع داریم صورتساختمان زبان قومی و مردمانی را مطالعه میوقتی 

که ی اندیشه هر قوم و ملت دانستن، خلاف حقیقت نیست. و نکته دیگر اینکه زبان را عصارهکنیم. به طوریمطالعه می

 سازد. گ آنان را روشن میهای میان لغات و کلماتِ اقوام مختلف، تا حدی فرهنتفاوت

اند و در هم تأثیر متقابل دارند. توانیم نتیجه بگیریم که زبان و اندیشه کاملاً به هم مربوطروی هم رفته می

ها، بدست توان اطلاعات سودمندی درباره مضمون فرهنگ یک قوم و علاقه مخصوص آنمخصوصاً از لغات و کلمات می

 آورد. 

باشد و علاوه بر آن عامل امری است که به انسان اختصاص دارد و وسیله تفکر می زبان در زندگی اجتماعی

باشد، ها از یکدیگر میهای اجتماعی و نیز متمایز ساختن گروهباشد و به کار متحد ساختن گروههمبستگی در اجتماع می

ضاد میان یک گروه با گروه دیگر که زبان مشترک، نشانه همبستگی اجتماعی هر گروه و قوم و جماعت است. تبه طوری

ها شود، شاید بتوان با این دلیل تبیین کرد گروهها یافت میترین آنترین جوامع و هم در پیچیدهرا که هم در ابتدایی

های توانند مقصود همدیگر را بفهمند، که این خود یکی از دلایل آن کسانی است که طرفدار زبان اسپرانتو یا زباننمی

 دانند. المللی را وسیله جلوگیری از تفرقه و نفاق در جامعه میباشند. این اشخاص این زبان بینلل دیگر میبین الم

هرحال زبان که وسیله تفکر و تفاهم و وسیله تبیین اعمال و رفتار دیگران است، خود عاملی است که اعضای به

 کند. تمایز میجامعه معین را باهم متحد و در عین حال از ملل دیگر جدا و م

 



 

 

 universalityجهانی بودن یا 

های ای است نوعی یا جهانی. زبان آدمی، خاص نوع انسان است. دیگر انواع نیز دارای سیستم، پدیدهزبان آدمی

 اند، اما هیچ یک شباهتی به زبان آدمی ندارند. هیچ یک دارای گرامر و دستورها کاملاً پیچیدهارتباطی هستند که بعضی

 های طبیعی نوع بشر باشند. زبان نیستند که از جهت نوع و پیچیدگی شبیه به زبان

هرحال رشد زبان از جمله عوامل بسیار اساسی و ضروری رشد و تکامل اجتماعی است. و تفکر نیز تا حدود زیادی به

و پیدایش زبان نتیجه زندگی ای اجتماعی است های اجتماعی و فرهنگی قرار دارد. زبان نیز پدیدهتحت تأثیر زمینه

ها، تبادل ی مهمی برای انتقال میراث فرهنگی و اجتماعی از نسلی به نسل دیگر است. بحثاجتماعی است، و وسیله

وسیله زبان افکار، تحقیقات مشترکِ دانشمندان و انتقادها و بررسی افکار و عقاید مختلف میان اقوام و ملل تنها به

ای برای عنوان وسیله عمدهاصل باید نقش زبان را در جریان تفکر، مهم تلقی کرد و از آن بهامکان دارد. روی همین 

 پیشرفت و توسعه افکار استفاده نمود. 

 

 شناسی شناختزبان از نظر روان

 تأثیر زبان در شناخت: 

بندی را در امر طبقه هارساند. مثلاً آموزش زبان شفاهی یا گفتاری به کودکان، آنزبان به رشد شناختی یاری می

کند. و کند که در جای خود بسیار مهم است و اثرگذار. باری شناخت زبان، رشد شناختی را تسهیل میاشیاء کمک می

 که پیشرفت زبان بستگی به رشد شناختی دارد. این

رو زبان ز اینباشد. اپس رشد زبان با رشد شناخت همراه است. در واقع رشد زبان ابزار اساسی برای شناخت می

توان در آن تردید داشت. زیرا زبان بر ادراک که جنبه اساسی العاده مهمی دارد که نمیدر زندگی شناختی ما نقش فوق

اند که چگونگیِ ادراک ما از جهان، تحت تأثیر زبانی است که برای گذارد تا آنجا که برخی مدعیباشد تأثیر میشناخت می

ی ادراک ما از زبان نیز استوار است. پس از طرف دیگر رشد زبان تا حد زیادی بر پایه بریم.توصیف جهان بکار می

-که با رشد تفکر )ادراک و شناخت( تکلم و زبان، درونی میباشند. نکته دیگر اینادراک و زبان وابسته به یکدیگر می

 شود. 



نقش اساسی در آموزش و پرورش دارد. نخستین تر بگوییم، زبان کلامی، همچنین لازم به ذکر است که زبان، یا دقیق

آموزان عمدتاً زبان کلامی است. لذا بحث از رشد ذهنی یا ابزار معلمان برای برقراری ارتباط و اثرگذاری روی دانش

 شناختی بدون اشاره به رشد و تکامل زبان ناقص خواهد بود. 

 کندی را روشن نمیذهنی یا شناختای به اندازه زبان، کم و کیف رشد هیچ پدیده

 شناسیزبان از نظر روان

احساسات ما، افکار و اعمال و دیگر حالات نفسانی ما، برای بیان و اظهار و نمایش خود، به زبان نیازمندند که غالباً این 

 زمانی وجود دارد. دو ملازمت و هم

شود و شکی نیست که میان کاربرده میزبان وسیله تبادل افکار و رساندن احساسات، عواطف و معانی به دیگران به

های بسیار نزدیک موجود است و این دو با یکدیگر تأثیرات متقابل دارند. زبان و اندیشه )و نفسانیات دیگر( مناسبت

 طور کلی هر زبان دیگر گفته شود: خصوص زبان مادری و بهپس جا دارد مختصری از اهمیت و نقش زبان، به

 و فهماندن است: زبان وسیله فهمیدن -1

ها دست یابند. لذا زبان توانند به آنباشد و دیگران نمیافکار و عواطف و احساسات هرکس تنها برای خود او معلوم می

 باشد. بهترین وسیله برای رساندن افکار و فهمیدن عواطف و حالات درونی ما به یکدیگر می

 زبان و اندیشه باهم ملازمت و مجاورت دارند:  -2

اند. ولی واقعیت این دانند و برخی دیگر این تقدم را مورد تردید قرار دادهضی دانشمندان فکر را مقدم بر زبان میبع

 گوید.کند، در باطن با خود سخن میند. کسی که فکر میاست که زبان و فکر لازم و ملزوم یکدیگر

های صوتی او در زند، اما دستگاهحرف نمیدهد که شخص اگرچه ظاهراً ساکت است و شواهد آزمایشگاهی نشان می

-که اندیشیدن با حرکاتی در بدن همراه است. کسانی که میزند. خلاصه اینباشند و با زبان خاموش حرف میحرکت می

ها مبهم است و گنگ ، توانیم بیان کنیم، حقیقت این است که فکر و اندیشه آنگویند افکار و عواطفی داریم که نمی

 نمایاند. آمد و خود را میپوشید و به زبان در میفکر روشن بود و شفاف، لباس الفاظ و کلام را می زیرا اگر

 افزاید: زبان بر شفافیت و روشن کردن فکر می -3

افکار، احساسات، هیجانات، تمایلات، بسیار مخلوط و درهم و برهم و ناپایدار و فرار هستند و دائماً یکدیگر را تغییر 

کند. یعنی هرکدام را در قالبی ریخته، ثابت ها را از هم جدا کرده، اسم گذاری می. ولی ذهن با کمک زبان آندهندمی

ها را از کند و فاعل و مفعول و زمان آندارد، و علاوه بر آن به وسیله زبان است که فکر را تجزیه و تحلیل مینگاه می

 کند. هم تفکیک می



 کند: زبان زحمت ذهن را کم می -4

گیرد و عملیات کار میرو ذهن، زبان را بهباشد. از اینسازد. زیرا که قائم مقام فکر میزبان کار ذهن را بسیار آسان می

دهد. زیرا اگر قرار باشد ذهن مستقیماً با فکر سروکار داشته باشد، دچار گوناگون خود را به وسیله زبان انجام می

 شود. شمار مییار کنُد و کمشود و عملیاتش بسزحمت زیادی می

البته باید توجه داشته باشیم که این فایده زبان، ممکن است زیان و ضرر بزرگی را نیز در برداشته باشد. زیرا که 

افتد که شخص در استفاده از زبان، کلمات توخالی بکار ببرد و در عین حال بپندارد که سروکارش با بسیار اتفاق می

که چنین نیست. لذا باید همواره توجه داشته باشیم که زبان کلامی، حکم اسکناس باشد، در صورتیکلماتِ با معنی می

که متکی به باشد. زبان در صورتیای که پشتوانه آن میرا دارد که ارزش و اعتبار آن بستگی دارد به طلا و نقره

خالی، میان تهی، بی ارزش، لفاظی و لق لقه زبان صورت، تواندیشه و فکر بوده باشد، معتبر و با ارزش است، در غیر این

 خواهد بود. 

 زبان اشاره: 

که زبان گفتاری یا کلامی وسیله فهمیدن و فهماندن میان شود قبل از ایننیز نوع دیگری از زبان هست که گفته می

بر عهده داشته است،  ها این وظیفه راهای بدن بخصوص دستها بوده باشد، زبان اشارات یعنی حرکات اندامانسان

باشند لذا برای رساندن حالات هم اکنون هم طوایف و قبایلی هستند که چون از نظر تعداد کلمات و الفاظ فقیر می

شوند. یکی از دانشمندان های بدن میدرونی خود به دیگران، متوسل به اشاره کردن به حرکت درآوردن اندام

 در کتابش چنین نقل کرده است:  Bruhl Leviy فرانسوی به نام لِوی برول 

کنند. بعضی از طوایف استرالیا و اهالی بدوی آمریکای شمالی و جنوبی و آفریقایی هنوز بویسله اشارات رفع احتیاج می"

میان یکی از آن طوایف که زبانشان ترکیبی از کلمات و اشارات است، عادت بر این جاری است که زنان شوهر مرده 

زده ماه هیچ سخن بگویند و در تمام این مدت ناچار اشاره تنها وسیله تبادل افکار است و زنان چنان به نباید ده تا دوا

کار دهند همین وسیله را بهشوند که پس از انقضاء مدت مزبور و رفع مانع ترجیح میآن خو کرده و در آن ظاهر می

ها فرماست. لیکن دستلس زنانه غالباً سکوت کامل حکمرو در بسیاری مجاگوئی خودداری کنند. از اینببرند و از سخن

 "باشند. در حرکت هستند و حاضران به گفت و شنود مشغول می

اما نارسائی این زبان با توسعه ذهنی مردمان سبب شد تا به زودی زبان کلامی و گفتاری جای اشارات را بگیرد. از جمله 

شود. ها میدارد و مانع کارکردن آنها را به خود مشغول میت که دستای به یکی این اسها و نواقص زبان اشارهعیب

که هیچگاه به صراحت و دقتِ کلمات و الفاظ، مقصود شخص شود، و سوم اینکه از دور و در تاریکی دیده نمیدیگر این



، مفاهیم کلی و معقولات کند و از بیان مجرداترساند و علاوه برآن این زبان از محسوسات و مادیات تجاوز نمیرا نمی

 ها و نواقص را ندارد. که الفاظ و کلمات هیچ یک از این عیبعاجز است، در صورتی

 زبان طبیعی:

آید. هیجانات روح را خود به خود به همراه دارد و زبان طبیعی عبارت از حرکات و تغییراتی است که در بدن به وجود می

روختگی صورت که علامت خشم است، یا فریاد و گریه و زاری که علامت درد و کند. مثل برافها دلالت میبر وجود آن

 دهد از سر ضمیر( رساند. )رنگ رخساره خبر میرنج است، یا پریدگی رخسار که ترس را در وجود شخص می

رون شخص ها در دسازد و برآنمجموع این علامات طبیعی و فیزیولوژیکی که عواطف و احساسات و هیجانات روح را می

شود و در مقابل نیز گفته می "زبان حال"باشد، کند، را، زبان طبعی نامند. به این زبان که بیانگر حالات روح میدلالت می

 گویند. می "زبان قال"به زبان کلامی و گفتاری،

 باشد: شعر مولوی گویای این دو شکل از زبان می

 نی برون را بنگریم و قال را.           ما درون را بنگریم و حال را                  

 

 

 شناسیزبان از نظر علم زبان یا زبان

 :  linguisticsزبان شناسی یا علم زبان 

باشد و به تحقیق و مطالعه درباره زبان که یک واقعیت است از جهات علمی است که موضوع آن زبان به طور کلی می

 پردازد. ها و......میها و روابط میان آنبندی زبانتقسیممختلف از جمله پیدایش، اصل و منشأ آن، 

 توان اقدام نمود: طریق می 3در تحقیق در اصل و منشأ زبان به 

 ها. ترین زبانمطالعه تاریخ و بررسی قدیمی-1

 تحقیق در زبان اقوام ابتدایی امروزی.  -2

 کنند. کودکان آغاز به تکلم میکه چگونه ملاحظه باز شدن زبان کودکان یعنی توجه به این -3

 3ها را در ی زبانی نوزدهم، درباره اصل و منشأ زبان، همهمورخ و زبان شناس آلمانی سده  Max Mullerماکس مولر 

 بندی کرده است: فامیل بزرگ تقسیم

 های ایران باستان، سانسکریت، یونانی، لاتینی، اسلاو و....هند و اروپایی: زبان-1



 های عبرانی، عربی و.....: زبانسمیتیک -2

 های چینی، تبتی و....تورانی: زبان -3

ها از پانصد ریشه مشتق ی لغات این زبانگوید، همههای هند و اروپایی که تحقیق بیشتری شده میاو در مورد زبان

 هستند. 

شناسی از این لحاظ با تمام کند. زبانکار دیگر زبان شناسی، تحلیل نقشی است که زبان به ضرورت در هر علمی ایفا می

که برای علوم دیگر زبان فقط وسیله است، شناسی، خود زبان است در حالیکند، چون موضوع زبانعلوم دیگر فرق می

ی علوم در این صفت مشترک است که آن نیز مانند سایر علوم شناسی با همهباشد. اما زبانوسیله بیان و نقل آن می

 شود. ن عرضه میبه وسیله زبا

آمد، علمی مستقل شده و جزو علوم اجتماعی و شناسی به حساب میهای جامعهشناسی که یکی از شعبهامروزه زبان

 آید.انسانی به شما می

 

 منابع 

 روان شناختی                             رابرت.ال.سولسو                        ترجمه دکتر فرهاد ماهر

 ی                             جان.اج.کلاول                           ترجمه دکتر فرهاد ماهررشد شناخت

 رشد شخصیت کودک                   پاول هنری ماسن و دیگران           مهشید یاسایی

 لی کاردانروان شناسی اجتماعی                  اتو کلاین برک                          دکتر محمدع

 روان شناسی                             دکتر علی اکبر سیاسی

 روان شناسی تربیت و تدریس         علی اکبر شعاری نژاد

 روان شناسی تربیتی                    دکتر علی شریعتمداری

 

 

 

 

 

 

 



 

 ه نام خداب

 نکاتی چند درباره آموزشِ زبان و ادبیات فارسی

 

 sterategyاستراتژی       

های کلی و تدبیرهای اصولی و اساسیِ آموزشِ زبان و ادبیات فارسی، توجه به نکات درباره استراتژی یا سیاست

 زیر ضروری است: 

امرِ ، و در زندگی روزمره، و اهمیت و ضرورت آن در "زبان"از  روشن و دقیق، همه جانبه و جامعابتدا تعریف  -1

های درکِ مفاهیمِ معارف و گذاری و زیرساختدر پایه "زبان"دارند، و نیز نقشی که  با یکدیگر ارتباطی که افراد

 ها روشن شود. دارد، باید برای بچه مبانی علوم

 تعریف زبان از ابعاد:  -2

 زیست شناسی و فیزیولوژی، 

 شناسی،روان

 جامعه شناسی، 

 شناسی. و زبان

شناخت و          ها به سمت در دانش آموزان و نیز هول دادن آنمندی علاقهآگاهی و انگیزه و که به منظور ایجاد 

 باشد. ، نیز ضروری مییادگیری آن

خواهد تکیه بر آموزشِ گرامر زبان فارسی از ضروریات اولیه است. زیرا محال است در یادگیری هر زبانی که می  -3

به عمق و ریشه و ساختارِ ادبیات آن زبان، پی ببرد. و  آن زبان، بتوانددانستن قواعد و قوانین  باشد، کسی بدون

اگر هم چیزی از آن زبان یاد گرفته باشد، سطحی و ناپایدار خواهد بود که خیلی زود به ضعف و فراموشی کشیده 

 شود. می

ها پیدا آنی ادبیات، یکی نظم و دیگری نثر، و نیز انواعی که هرکدام از آشناسازی دانش آموزان با دو رُکن عمده  -4

 کنند، از آن جمله: نوع ادبی، عرفانی، حماسی، فلسفی، داستانی، عاشقانه و... که از بدیهیات و اولیات است. می

دارد و باید  ادبیات جهانیما ، با ادبیات ملی آشناسازی و آگاهی دادن به دانش آموزان از پیوند و ارتباطی که   -5

 ا بتوانند به رشد و باروری دست یابند، که نکته مهمی است.تعامل و تعاون با یکدیگر داشته باشند ت



-آن نثرو  اشعاراز  هائیگزیدهی از طریق ارائه ی ملیعرصهدر  نویسندگانو  شعراآشناسازی دانش آموزان با نام   -6

 ها. 

-گزیدهی ی جهانی )شرق+غرب+میانه( از طریق ارائهدر عرصه نویسندگانو  شعراآشناسازی دانش آموزان با نام   -7

 ها.آن نثرو  شعاراز ا هائی

و در  ی ملیعرصهها و تألیفات شعرا و نویسندگان در ها نسبت به آثار، کتابآشناسازی و شناخت دادن به بچه  -8

ی مقالات و دادن ها و انجام کارهای تحقیقی و ارائهها به کتابخانههمراه با مراجعه دادن آن ی جهانیعرصه

 و... نوشتن پییِس نمایشنامه، و ها و تأترنمایش، و اجرای مؤسسه ، یا درمقطع، یا در کلاسها برای کنفرانس

، سطح کلاسیک و متعارف و رایجدر  جهانیو  ملیها نسبت به شعراء و نویسندگان علاوه بر آشنایی و شناختی که بچه  -9

، و شعرای نیمائییا شعرای نوپرداز ت به کنند، حتماً باید در پیوند با این شناخت، آشنایی و شناخت نسبپیدا می

درباره هردو  شناسیمنبع ، نیز پیدا کنند،وهای نو و جدیدسبکو با  های مدرننویسنویسندگان و رمانهمچنین 

 آورند.  مورد را بدست

 های ادبی.آشناسازی دانش آموزان با آرایه  -11

که هرکدام  هائیپیام، و هاحکمت، و اندرزها پندها، هاضرب المثل، اصطلاحاتآشناسازی دانش آموزان  با   -11

 های مربوطه. ها، و فرهنگها دارند، همراه با مآخذ، منابع، مرجعاز آن

، از نظر شکل و فرم، متضاد، مترادف، متشابهها مانند لغات آن بندیها و تقسیمشناخت کلمات، لغات، واژه  -12

 .هاآن شناسیمنبعو  هانامهلغتو انواع  های لغات و واژگانرهنگفو شناخت روی  هااملاء آنمعنا و مفهوم، و نیز 

ی بسط دامنهو  شناسی لغات یا فقه اللغهمعنی، به عبارت دیگر کار روی شناخت معنی لغات و کلماتکار برروی  -13

آموزان و که در دانشها، هریک از آن کاربرد، و جای جای لغات و واژگانهرچه بیشتر درباره  پیدا کردن مهارتو  لغات

 باشد. بسیار تأثیرگذار می شانزندگی فردی و اجتماعی

 و... -14

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 tacticsها      تاکتیک

 و

 technickuesها      تکنیک

 

 هاها و اسلوبها، روششیوه –راهکارها 

آید، و بدیهی است که باید میان میبه  "هاتمرین"هایِ آموزش زبان و ادبیات، موضوع ها و تکنیکدر مبحث تاکتیک

های های دقیق و ظریف طرح شود، تا دانش آموزان مهارتموارد و مباحثِ دستوریِ زبان و ادبیات، سؤال روی جزء جزء

های ها پیدا کنند، و در این مورد بهترین راه این است که از تمرینهای صحیح نسبت به آنی پاسخلازم را در ارائه

-ترین میها انجام گرفته، و پیشرفتهزیادی روی آن تجربی و تخصصی -علمیکه کار  زبان انگلیسیر طراحی شده د

 باشند، بدون تکبر و با فروتنی استفاده کنیم. 

 یعنی اگر درس یک حرف باشد، تمرین آن باید هزار بار باشد.  ،"اَلدرسُ حَرفٌ و تکرار اَلفٌ  "که،و این

 کارگردانیو  اجرا، کارِ تهیهکه ، مشروط بر اینتآتر و نمایشزشِ زبان و ادبیات، استفاده از که در آموو نکته دیگر این

 آموزان انجام بگیرد، کارایی بالایی را به همراه دارد. و....آن توسط خود دانش

رشد و ای لازم است این پیش نویس توسط دیگران، نقد، تصحیح، و تکمیل شود تا بتواند زمینه و بستر اولیه را بر

 ، تدارک بکند. ی دانش آموزاننموِّ همه سویه

 

 

 

 

 

 

 



 به نام خدا

 درباره آموزش زبان و ادبیات فارسی)چکیده(

 استراتژی

 تعریف زبان...... :  – 1

 اهمیت و ضرورت در زندگی روزمره : 

 در امر ارتباطات افراد با یکدیگر –الف 

 گذاری و زیرساخت درک مفاهیم و مبانی علوم و در امر معرفت و یادگیری  نقش زبان در پایه –ب 

 های : تعریف زبان از جنبه – 2

 زیست شناسی و فیزیولوژی

 روانشناسی 

 جامعه شناسی

 زبان شناسی

 آن و اهمیت آن در یادگیری زبان .  قواعد و قوانینفارسی و آگاهی از گرامر زبان آموزش  – 3

 ، دو رکن عمده در ادبیات .  نثرو  نظمآموزان با آشناسازی دانش – 4

 ها با یکدیگر .  دارد، تعامل و تعاون آن ادبیات جهانیبا  ادبیات ملیآموزان با ارتباطی که آشناسازی دانش – 5

 ها .  هایی از آثار آن از طریق گزیده عرصه ملیدر  نام شعرا و نویسندگانآموزان با آشناسازی دانش – 6

 ها . هایی از آثار آن از طریق گزیده عرصه جهانیدر  نام شعرا و نویسندگانآموزان با آشناسازی دانش – 7

 ها .  هایی  از کار آن همراه با گزیده عرصه ملی و جهانیدر  آثار تالیفات شعرا و نویسندگانآموزان نسبت به آشنا ساختن دانش – 8

درباره  منبع شناسیو  های مدرن شعرای نوپرداز و نویسندگان رمان، از  سطح کلاسیکدر  شعرا و نویسندگان ملی و جهانیعلاوه بر  – 9

 هر دو مورد. 

 . های ادبی آرایهآموزان با آشنا شدن دانش – 11

 ... . ها هزل، ها حکمت، ها پند، اصطلاحات، ها المثل ضربآموزان با آشنا شدن دانش – 11

 ها همراه با منبع شناسی . و گسترش و بسط دامنه آن شناسی واژه – 12

 ها در زندگی روزمره .  آن کاربردو  کلماتو  لغات شناسی معنی – 13

14 -  ..... 



 ها دست یافت:ایجاد مهارت در آنآموزان، و توان به تقویت زبان مادری دانشگانه زیر، می 34های گوناگون درباره هریک از الفبای با طرح تمرین

gconveronconversati       مکالمه،گفت و شنود،هم گویی، صحبت sin/)18 خواندن، قرائت                                    reading)1 

                        writing)2                   نوشتن                                                              meaning)19                                  معناکردن      

 spelling)3            کردن، درست املا کردن      هجی onpresentati)20نمایش، برنامه، سخنرانی، نطق                                 

 Listening)4گوش دادن                              Drama)21تئاتر، نمایش، نمایش پردازی                                              

()(تدریس کردن، درس دادن                      teacheraasteaching22 زدن  ت وگوکردن، سخن گفتن، حرفکردن، گف صحبت 

                                                talking)5 

gexercigrammarتمرین گرامر                                        sin)23 شدن کردن،دریافتن، شیرفهم فهمیدن، درک 

                                dingunders tan)6 

 thinking)7فکر کردن                                  doing)24انجام دادن                                                                     

 8(Tellingگفتن )وقایع، داستان، امور(                 acting)25          عمل کردن                                                          

(sin)(سرود خواندن، آوازخواندن، خواندن                        songsging26                                       پرسیدنAsking)9 

 کردن،شرح، تعریف     کردن،توصیف وصف answering)27واب دادن                                              پاسخ دادن، ج

                                      Discribing)10 

 کردن آوردن،توجیه کردن،دلیل دادن،بیان توضیح reviewing)28مرور کردن، بازنگری کردن، دوباره بررسی کردن                 

 lainingexp)11تفسیر کردن، فهماندن           

 Drawing)12کردن،کشیدن   رسم کردن، ترسیم sentencesmaking)29جمله سازی                                               

 کردن کردن،نگارگری نقاشی کردن، صورتگری sayingandlistening)30                 دادن، گفتن      گوش دادن، پس

                                         ingpaint)13 

 بسط و گسترش و یادگیری لغات بیشتر 

wordsmorelearningofansionexp)31 

 نویسی   نویسی،انشا،رساله مقاله

              essayingmakingessey /)14 

(:کار روی :                                                           onworking32 

 wordssynonym)1لغات مترادف، هم معنا                                         

 wordssimilar)2  جور                           یک های متشابه، همانند و  واژه

 oppositeorwordsantonym)3لغات متضاد، مخالف و ضد و مقابل   

 کردن،املاکردن،دیکته  دیکته

                      dictationdicteting /)15 

33) for teaching one letter, we need to repeat it for  

 

 . thousand times الدرسُ حرفٌ و التکرارُ اَلفٌ .                                     

 ioncomprehens)16ادراک، فهم                

34) and etc.  کردن،آواکردن،تلفظ،آواسازی تلفظ 

ionprononciatgpronouncin /)17 
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 ان فارسی )مادری(فشرده دستور زب

 

 حروف الفبا

 

     

 شودمثل:کار برده می، حیوانات، اشیا بهصاای که برای نامیدن اشخاسم کلمه -1

 حسن، اسب، پنجره

 کندبرانجام دادن کاری، یا بودن و شدن چیزی.ای است که دلالت می فعل کلمه -2

 است یا حال با آینده. مثل:در فعل مفهوم زمان هست، حال این زمان یا گذشته

 آمد،بودن، شدن.گویم، گفت، خواهم می

 که و ... -به  –ی است که فاقد معنی است.مثل: از احرف: کلمه -3

 

 

 گروه اسم  -1

 

 

 گروه فعل -2

 

 

  گروه حرف -3

 

 

 

 فرهنگی راه شایستگانمؤسسه 

96- 1395 

 

 

کلمه            
Word 

بندی بازتر ازتقسیم  

 کلمه

 اسم-1

 ضمیر-2

 صفت-3

 فعل-1

 قید-2

 حرف اضافه-1

 حرف ربط-2

 حرف ندا-3



 به نام خدا

 زبان در ادبیات فارسی

 از فرهنگ دهخدا

 آموزان به تحقیق در مباحث و موضوعات گوناگونِ ادبیات و زبان فارسی.()با هدف تشویق دانش

 زبان در دهان ای خردمند چیست؟ -

 کلید در گنج صاحب هنر،

 چو در بسته باشد نداندکسی                    

  گلستان( –)سعدی    که جوهرفروش است یا پیله ور 

 چراغ زندگی را می کند مستغنی از روغن  -

 ) صائب(   زبان خویش چون خورشید بر دیوار مالیدن 

 زبان بر دیوار مالیدن کنایه از قناعت و توکل است. 

 ن فلانی در دهان فلانی است. در محاورات شایع است که زبا -

 آتشین گفتار ،زبان تند و تیز: با تیغ گوشتین . -

 زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد .  -

 زبان ، پاسبان سر است. 

 چه خوش گفت فرزانه ی پیش بین -

 زبان گوشتین است و تیغ آهنین )نظامی(

 نماند بر این رزمگه ، زنده کس -

 بس ) فردوسی ( تو را از هنرها، زبان است و

 ترجمان دل است ، نطق زبان   )سنائی(  -

 گرچه تفسیر زبان روشنگر است -

 لیک عشق بی زبان روشن تر است )مولوی(

 با خصم اعتقاد ، زبانش چو تیغ بود -

 در راه اجتهاد کمانش چو تیر بود )سنائی(

 زبان دار، زبان آور، حرّاف، بی باک از سخن، به درازی سخن گفتن .  -

 زبان درازی قلم مستلزم روانی اوست .  -

 زبان در دهان گذاشتن : طفل را سخن گفتن آموختن .  -

 چو دیندار کین دارد از پادشاه  -

 نگر تا نخواهی ورا پارسا 



 هر آن کس که بر دادگر شهریار

 گشاید زبان مرد دینش مدان   )فردوسی(

 خلقی زبان به دعوی عشقش گشاده اند -

 آن که دلش با زبان یکی است   )تاریخ بیهقی( ای من غلام 

 آتش زبان و آن که سخنی سخت گیرا و موثر دارد.  -

 سعدی آتش زبانم در غمت سوزان چو شمع 

 با همه آتش زبانی در تو گیراییم نیست   )سعدی( 

 سخن دان چو رای ددان آورد  -

 سخن از زبان ددان آورد   )عنصری(

 هریار  )خسرو پرویز(به دستور گفت آن زمان ش -

 که بد گوهری بایدم بی تبار

 که یک چند باشد به ای مرزبان 

 یکی مرد بی دانش بد زبان   )فردوسی(

 ) بدزبانی : ژاژخایی ، هرزه سرایی(

 هر لحظه راز دل جهدم بر سر زبان )سعدی( -

 شرط عقل است که از دوست شکایت نکنند. )سعدی(  -

 دل سخن ها دارم از درد تو بر -

 ولیکن در حضورت بی زبانم )سعدی(

 چرب زبان و چرب گو : دل مردم را با سخنان خویش به جانب خود راغب گرداند. آدم شیرین گفتار -

کسی که با زبان شیرین مردم را فریب دهد بلیغ و خوش صحبت که با گفتن سخنان خوش و مطبوع طبع ، دل مردم را به  -

 خوش سخنی به خویش راغب سازد. 

 سعدیا چرب زبانی کن و شیرین سخنی  )سعدی( -

 دشمن چو نکو حال شدی گرد تو گردد  -

 زنهار مشو غره بدان چرب زبانی ش )ناصرخسرو(

 خدایگانا دانی که بنده ی تو چه کرد  -

 به شهر غزنین با شاعران چیره زبان  )مسعود سعد سلمان( -

 ش زبان، خوش سخن. شیرین زبان ، چرب زبان()چیره زبانی: زبان آوری ، چیره دستی در سخن، خو

 منم اندر عجم و اندر عرب کس -

 نبیند چون من از چیره زبانی  )مسعود سعد سلمان(



 در زبان آمدن : قابل وصف بودن، در وصف گنجیدن، گفتنی ، وصف شدنی .  -

 دو زبان : منافق ، دورو، دورنگی -

 خوش طبع و شیرین زبان   )سعدی( -

 به شیرین زبانی و لطف و خوشی  -

 گلستان(  –توانی که پیلی به مویی کشی  )سعدی 

 به شیرین زبانی توان بُرد گوی  -

 بوستان( –که پیوسته تلخی برد تندخوی   )سعدی 

 به شیرین زبانی دل اش کرد گرم )نظامی( -

 علم ، دل تیره را فروغ دهد  -

 )ناصرخسرو(کند زبان را چو ذوالفقار کند   

 زبان را گوشمال خامشی ده  -

 که هست از هرچه گوئی خامشی به 

 ای بسا هندو و ترک هم زبان -

 ای بسا دو ترک چون بیگانگان  )مولوی(

 هم زبانی .  –متفق القول  –هم سخن  –یک زبانی : هم دلی  -

 پس زبان محرمان خود دیگراست  -

 هم دلی از هم زبانی بهتر است . )مولوی(

 ) همدلی : همفکری، دوستی، هم سختی، هم سنخی، یک زبان بودن ، درک کردن دو کس ، احساسات و تمایلات یکدیگر را( 

 همه زبان :  پرگو ، بسیار سخن گو . آن که سخن هایش از دل نیست. 

 دو زبانی ، منافق .  ≠یک زبان : یک آواز ، یک صدا، متفق، یک زبانی، یک رو بودن  -

 ده ای والله اعلمتو آمرزی -

 که اقلیمی به خیرت یک زبان اند  )سعدی(

 از این آشنایان بیگانه خوی  -

 دوروئی نگر یک زبانی مجو   )نظامی(

 دل که پاک است   زبان بی باک است -

 آن را که حساب پاک است  از محاسبه چه باک است

 زبان در دهان پاسبان سر است  )سعدی( -

 ه زاد است  )وحشی بافقی( زبان ، سر را عدوی خان -

 زبان خلق  ، تازیانه ی خداست.  -



 آنچه مردم خواهند حاکی از اراده حق تعالی است . )امثال الحکم دهخدا( -

 زبان خوش مار را سوراخ بیرون می آورد.  -

 که تندی و تیزی نیاید به کار  -

 به نرمی برآید ز سوراخ ، مار  )فردوسی(    

 را از سوراخ بیرون آورد )مرزبان نامه(زبان لطف سر مار  -

 از درشتی ناید اینجا هیچ کار -

 هم به نرمی سرکند از غار مار )مولوی(   

 زبان در اجتماعات طبقاتی جنبه طبقاتی دارد و برای تمام ملت ها مشترک است.  -

 زبان آور: نطاق و خوب حرف بزن . فصیح و بلیغ . 

 بر حکیمی غالب آید عجیب نیست )سعدی بوستان(و اگر جاهلی به زبان آوری ،  -

 زبان بریده به کنجی نشسته صمٌ بکم  -

 به از کسی که نباشد زبانش اندر حکم ) : نابجا سخن گفتن ، خارج از موقع سخن گفتن. (   )سعدی( 

 زبان برگشاد اردشیر جوان  -

 که ای نامداران روشن روان  ): روشن ضمیر(   )فردوسی(

 ت نطق زبان بستگان ای نفس ا -

 مرهم سودای جگر خستگان           )سنائی(   

 کای جگرآلود زبان بستگان  -

 آب جگر خورده ی دل خستگان .    )سنائی(

 تو دانی ضمیر زبان بستگان

 تو مرهم نهی بر دل خستگان )نظامی(

 زبان دانی تو را مغرور خود کرد ست لیکن تو  -

 ان اندر زبان دانی  )سنائی(نجات اندر خموشی دان ، زی   

 شوخ چشمی بین که می خواهد کلیم بی زبان  -

 پیش شمع طور اظهار زبان دانی کند  )صائب(     

 زبان دزار : جسور و بی ادب در تکلم.  آن که سخن بی محابا گوید بسیار -

 کارم همه بخت بد به پیچاند -

 در کام همی زبان چه پیچانم   

 من نمی گردد این چرخ به کام    

 بر خیره سخن همی چه گردانم؟           ) مسعود سعد(   



 

 

 بعضی منابع و اشخاص درباره زبان و ادبیات

 بعضی منابع درباره ادبیات (1

 الله صفاجلد ذبیح8      تاریخ ادبیات  

 مجموعه آثار آل احمد + شمس آل احمد 

 های دکتر عبدالحسین زرین کوبکتاب 

 از آثار محمد امین 

 های دکتر سیروس شمیساکتاب 

 های دکتر عبدالحسین یوسفیکتاب 

 از داریوش آشوری 

 جلد 3طلا در مس رضا براهانی  

 انسان در شعر معاصر محمد مختاری 

 

 های ایرانیرمان (2

 نادر ابراهیمی

 دولت آبادی

 و......

 های خارجیرمان (3

 اضیدکامرون جیووانی بوگاچیو ترجمه محمد ق

 ایلیاد و ادُیسه

 آثار شکسپیر

 و......

 نثر در عرفانی (4

 گلشن راز لاهیجی   

 های خواجه عبدالله انصاریکتاب   

 های ابوسعید ابو خیرکتاب   

 های کشکول شیخ بهائیکتاب   

 های ابن عربیکتاب   

 های عین القضاتکتاب   

 های مرصاد العباد نجم الدین رازی کتاب   



 های شیخ محمود شبستریکتاب   

 و.......  

 

 شعر (5

 نام بعضی شعرای قدیم و جدید

 فروغ فرخزاد  سهراب سپهری    سیمین بهبهانی  دالله رویاییی نیما یوشیج

 مهدی اخوان ثالث           فریدون توللی              نادر نادرپور  نصرت رحمانی احمد شاملو

 نظامی  عطار   سنائی   میرزاده عشقی  محمدعلی سپانلو

 شیخ بهایی عراقی   حافظ   سعدی   شمس -مولوی فردوسی 

 و......   دهخدا  اقبال لاهوری   عبید زاکانی  ملک الشعرا بهار
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 فارسی زبان هایتمرین کتاب

 یا

 work book کاربردی و عملی کار

 

 . اَلف التکرارُ و حرفٌ الدرسُ

 فهم به شده، جایگزین آموزدانش ذهن در طریق این از تا. باشد هزاربار باید آن تمرین باشد، حرف کی درس اگر 

 . ابدی دست آن

 حساب دقیق، هایسؤال فارسی، ادبیات و زبان قواعد و دستوری مباحثِ مورد به مورد و جزء جزء روی است لازم رویاین از

 شده، کارکشته دهند،می نشان خود از هاآن دادن پاسخ برای که تلاشی در آموزاندانش تا شود، طرح هوشمندانه و شده

-تمرین روی این از. ببرند پی فارسی ادبیات و زبان بافت و ساخت و ریشه و عمق به و آورند دستهب را لازم هایمهارت

 : زیر شرح به دهند، پوشش را هاآن دربرداشته، را زیر مباحث و موارد تمام بایستی کنیممی طرح که هایی

 اسم فصل

 : زیر موارد از هریک درباره متنوع هایبندیصورت و اشکال به جوراجور، هایتمرین 

 خاص و عام اسم درباره

 معنی و ذات اسم درباره

 نکره و معرفه اسم درباره

 جمع و مفرد اسم درباره

 مرکب و ساده اسم درباره

 مترادف اسم درباره

  متشابه اسم درباره

  متضاد اسم درباره

 صفت

 : زیر موارد از هریک درباره متنوع هایبندیصورت و اشکال به جوراجور هایتمرین 

 فاعلی صفت درباره

 مفعولی صفت درباره



 تفصیلی صفت درباره

 نسبی صفت درباره

 ضمیر

 :زیر موارد از هریک درباره متنوع هایبندیصورت و اشکال به جوراجور هایتمرین 

 فاعلی- 1       متصل شخصی ضمیر -1      شخصی ضمیر درباره 

 مفعولی -2                                                                             

 فاعلی -1     منفصل شخصی ضمیر -2                                       

 مفعولی -2                                                                                 

 اشاره ضمیر درباره 

 مشترک ضمیر درباره 

 فعل فصل

 :زیر موارد از هریک درباره متنوع هایبندیصورت و اشکال به جوراجور هایتمرین 

 اخباری          مضارع ای حال فعل درباره -1

  التزامی                                                      

 ساده ماضی       ماضی ای گذشته فعل درباره -2

 استمراری ماضی                                                 

 نقلی ماضی                                                 

 بعید ماضی                                                

 التزامی ماضی                                                  

 آینده فعل ربارهد-3

 

 فعل وجوه درباره

 اخباری وجه

 شرطی وجه

 امری وجه

 التزامی وجه

 وصفی وجه

 مصدری وجه



 

 

 کمکی افعال درباره 

 لازم افعال درباره 

 معلوم فعل      متعدی افعال درباره 

 مجهول فعل                                     

  مثبت فعل درباره 

 منفی فعل درباره 

 

 قیدها درباره

 زمان قید     

  مکان قید     

 مقدار قید     

 تأکید قید     

 نفی قید     

 ترتیب قید     

 کیفیت و وصف قید     

 تردید و شک قید     

 استفهام قید     

 استثناء قید     

 

 حرف فصل                                                                   

 :زیر موارد از هریک درباره متنوع هایبندیصورت و اشکال به جوراجور هایتمرین 

 اضافه حرف 

 ربط حرف 

 اصوات 

 هاآن بندیصورت نوع و هاتمرین از هایینمونه

 : رساندمی نظر به را هاتمرین طرح از نمونه چند ادآوری،ی منظور به 



 : کنید منفی و سؤالی را زیر جملات

 .بخواند فارسی تواندمی او 

 .دارد برادر کی او 

 . باشید منتظر جااین توانیدمی شما 

 .ببینیم را منظره توانیممی جااین از ما 

 .امآماده من 

 .بنویسید نامه او به شما 

 .بیاید فردا تواندمی او 

 .دارد دوست چای او 

 

 : کنید انتخاب را صحیح کلمه زیر جملات در

 ( هاآن خود،)  با رفتیم همه(   را ما ما،)  

 .دانستمی(  مرا من،)  و دوستم درباره او 

 . مادرش و(  را او او،)  با بروم که(  مرا من،)  و مریم به گفت او 

 .آمد اول که(  او را، او)  اسم چیست 

 

 : ببندید جمع را زیر جملات

 .است حیوان کی سگ یک 

 . است سبزی کی زمینی سیب یک 

 .شودمی ساخته چوب از صندلی یک 

 .کند شنا تواندمی ماهی یک 

 .دهدمی شیر گاو یک 

 

 : سازید مفرد را زیر جملات 

 .هستند هاحیوان ها،اسب 

 .هستند زیبا هایگل رزها، 

 .هستند کلمات ها،اسم 

 .دارند بام پشت ها،خانه 



 . دارند بزرگ هایساختمان ها،مدرسه 

 

 :بسازید مفرد

 .گذارندنمی سرشان کلاه اغلب پسرها، 

 .هست زیبا هایگل هاپارک در 

 .آورد را هانامه چیپست 

 .شده پاره هاکتاب هایصفحه 

 

 :بسازید جمله زیر سؤالی کلمات با

 چون، چند، چه، چی، برای چرا، چگونه، طوری،چه زمانی، چه کسی، چه مال باکی، چندتا، چقدر، کسی،چه کی، کِی، کجا، که، 

 ..... هیچ؟ مگر، کدام،

 

 : کنید سؤالی

 کند بازی شطرنج امروز تواندمی او 

 ببینم را او بعد هفته توانمنمی من 

 بیایند هفته آخر توانندمی هاآن 

 بینممی را او آینده ماه 

 برگردانند را پول باید هاآن 

 داریم وقت خیلی مکن، عجله 

 دوندنمی خوب هااسب 

 کنید صحبت بلند 

 کنید روشن را چراغ 

 است مطالعه مشغول 

 نکردم دعوت زیادی افراد من 

 ندارید وقت زیاد شما 

 خریدنمی قیمت آن به را آن شما 

 مگرنه اید،کرده فراموش مرا شما 

 بگویید ملاقات برای را دیگری جای توانیدمی 



 بگیرید تصمیم باید فوراً شما 

 کنید عوض را او خیس لباس کنید سعی 

 باشید هابچه مواظب 

 

 : بسازید جمله زیر کلمات با

 .....پارکینگ -گاراژ -پلیس -هوا -تجارت 

 

 : کنید تکمیل است شده نوشته شهر روزنامه کی به که را زیر نامه

 

 شهر، روزنامه سردبیر 

 ایجاد شهر در که دارند وجود زیادی هایماشین. است نیازمند اصلاحاتی به شهر این در زندگی احترام، با 

 برای مخصوصاً را تنفس که کنندمی..........ایجاد.......... مسأله بر علاوه.........اوج ساعات در مخصوصاً کنند،می...........

 .........و سازندمی مشکل........

 

 : بنویسید را زیر کلمات متضاد

 .....جدید -ناراحت -خطرناک -آرام -پسر -صدادار -کوچک -گران -تاریک 

 

 :بسازید جمله زیر کلمات از هریک با

 .....خانواده -خیابان این -ما هایاتاق -حمام -آشپزخانه 

 

 : کنید منفی سپس و بسازید جمله زیر کلمات با

 .....هفته آخر تعطیلات -جدید مثال -ترسالم -بیشتر آزاد وقت -ترخوشحال -من شغل 

 

 : کنید کامل مناسب زمان با را زیر جملات

 ....... دریا کنار به من گذشته هفته( رفتن) 

 ؟........ دریا کنار به حالبه تا آیا( رفتن) 

 .......فردا را اتاقم( کردن تمییز) 

 ؟........را صبح روزنامه( خواندن) 



 ؟......سبز چای حالبه تا آیا( خوردن) 

 ؟.........خارج به حالبه تا آیا( کردن مسافرت)

 

 : بنویسید دارید احتیاج هاآن به مسافرت به رفتن از قبل که را چیز پنج نام

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

 

 : بسازید جمله زیر کلمات با

 اتفاقی چه -دهیم سازمان -آوریم بیاد -مطالعه اتاق -شیر کمی -دوستانم -بلند خیلی -کردن روشن -کردن تمییز 

 .....مادر روز -افتاد

 

 : بسازید را زیر افعال آینده و گذشته حال، زمان

 ....بکاربردن -فروختن -ساختن -نوشتن -آوردن بدست -رفتن -کردن رانندگی -خریدن 

 

 : بنویسید را زیر کلمات متضاد

 .کردن اختراع -جالب -تنبل -آوردن -دوستانه غیر 

 

 : دهید قرار جمله خالی جای در و کرده انتخاب پرانتز داخل از را مناسب کلمات

 .( است رفته رفت، رود،می.........)  مدرسه به اتوبوس با روز هر او 

 .( رودمی رفت، رفت، خواهد...........)  پارک به هفته هر علی 

 

 

 : بنویسید را زیر جملات از هریک منفی و سؤالی

 بروید باید شما 

 کندمی بازی والیبال او 



 است گرسنه او 

 کند کمک شما به تواندمی او 

 دیدم را شما برادر من 

 

 : ببرید ساده گذشته زمان به

 روممی سرکار روز هر من 

 کنممی ملاقات دوشنبه را او من 

   خوردید زیاد ناهار شما 

 داریم دوست سیب همه ما 

 "نه" گویممی من 

 

 : کنید سؤالی را زیر جملات

 ببینم را او است ممکن من 

 بخوانند درس بیشتر باید هاآن 

 بیایند امشب است ممکن هاآن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 .شده داده... و املایی اشتباهات کشف منظور به هاتمرین طرح همچنین-

 

 نکته                                                                      

 در جاری  و رایج مکالمات همان یدرباره هایشانموضوع ها،تمرین که باشیم داشته توجه است لازم هاتمرین طرح در 

 : آموزاندانش در زیر، هایمهارت انواع تحقیق و تقویت و ایجاد هدفِ با اما باشد، بوده روزمره زندگی

 

1) reading                                       :،قرائت خواندن 

2) Writing                                       :نوشتن 

3) Speling                                       :کردن املاء درست کردن، هجی 

4) Listening                                    :دادن گوش 

5) Talking                                       :زدن حرف گفتن، سخن کردن، گووگفت کردن، صحبت 

6) Understanding                          :،شدن شیرفهم دریافتن، کردن، درک فهمیدن 

7) Thinking                                     :کردن فکر 

8) Telling                                        :( امور داستان، وقایع،) گفتن 

9) Asking                                        :پرسیدن 

11) Discribing                     :تعریف شرح، ن،کرد توصیف کردن، وصف     

11) Explaning                         :فهماندن کردن، تفسیر کردن، توجیه آوردن، دلیل کردن، بیان دادن، توضیح 

12) Drawing                                         :کشیدن کردن، ترسیم کردن، رسم   

13) Painting                                        :کردن نگارگری کردن، گریصورت کردن، نقاشی 

14) Essay making/essaying             :نویسی رساله انشاء، نویسی، مقاله    

15) dictating/dictation                     :دیکته/ کردن املاء کردن، دیکته 

16) comprehension                            :،فهم ادراک 

17) pronouncing/pronounciation   :آواسازی تلفظ،/ کردن آوا کردن، تلفظ 

18) conversation/conversing         :،صحبت همگویی، شنود، و گفت مکالمه 

 ............و (19

 

 موارد از هریک در هامهارت کسب گیریاندازه جهت در باید هاتمرین ریزیبرنامه و طرح باشیم داشته توجه: مهم تذکر 

 .باشد بوده فوق گانهنوزده

 

 

 



  

 

 

 کاربرد زبان در زندگی

 

  با    "  زبان  "

  مسخره کرد، شودمی

 روحیه داد، شودمی

 گرفت، ایراد شودمی

 تعریف کرد، شودمی

 دل شکست، شودمی

 دلداری داد، شودمی

 آبرو برد، شودمی

  آبرو خرید، شودمی

 جدایی انداخت، شودمی

 آشتی داد، شودمی

 آتش زد و سوزاند، شودمی

 آتش فتنه را خاموش کرد، شودمی

 

 باشد.    مان  "زبان     مان  به   "پس  حواس

 

 منبع:اینترنت



 

 

 

 


